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  چكيده

هاي عقلي، سعي در تشريح يكي از دكارت در آثار خود، با استفاده از براهين و استدلال
او بـا در هـم شكسـتن شـالودة     . مبـدأ هسـتي دارد  مسائل بنيادين فلسفي، يعني اثبـات  

گيري از ابزار خرد، در پي شناخت و تبيين نقـش خداونـد   هاي گذشته و با بهرهاسلوب
دكارت، ضـمن فطـري   . به عنوان امري يقيني و جوهري نامتناهي در جهان هستي است
  .انددجويي انسان ميخواندن حس خداخواهي در انسان، آن را ناشي از ميل كمال

؛ زيرا آرايي نه كلامي ،فلسفي است ايهادلخداوند،  اثبات وجود ة دكارت برايادل
دهد، تنهـا بـا كمـك    ي ارائه ميانسانذات خداوند و جاودانگي روح  كه دكارت دربارة

خردباوري دكارتي بـراي تبيـين نقـش مبـدأ      .قابل تفسير استخرد استدلالي و فلسفي 
علمي و در عين حال روحـاني او بـراي اثبـات وجـود     ها و راهكارهاي هستي؛ ديدگاه
؛ و جهـان مـادي   بـراي تبيـين   مكانيـك  و علـم مباني رياضي گيري او از خداوند؛ بهره
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 مقدمه

كـه او   نخست اين. دانيمرا پدر فلسفة مدرن مي 1كارتدلايل زيادي وجود دارد كه ما د
قرار گيـرد، امـري    كه مورد تأييد ذهن تقليد كوركورانه از يك انديشه، بي آن كرد اعلام

پيوند ناگسسـتني آن بـا منطقـي     ي،تفكّرت هر را ملاك مقبوليشود؛ زيمذموم شمرده مي
همچنـين دكـارت در    .اتكاي آن بر بنيان حقايقي غير قابل انكار اسـت  مسئوليت پذير و

بـر اروپـا    ،يعني قريب به يك هزاره ،براندازي نظام پدرسالاري كه مدت زماني طولاني
انيت فلاطون و ارسطو ملاك حقّي چشمگير داشت؛ دوراني كه آثار اتأثيرحكومت راند، 

  . كه دربارة درستي آراي آنها چند و چون يا پرسشي شود بود، بي آن
بايد حاصل شـناختي عميـق در    چنين نظام پدرسالاري، سنت شكنيبي ترديد، در 

بايـد نخسـت    ،اندازهاي نـوين افكندن چشمو مباني فكري باشد؛ زيرا براي پيها شرو
بت اعظم حجيهاي قـرون وسـطايي انديشـمندان پـيش از     را كه با انديشهت ت و جزمي

كه به عنوان اصولي قطعي و  هايياسلوب بسياري از. دكارت عجين شده بود، برانداخت
گذشته از ايـن مـوارد،   . تي دروغين استوار شده بودشد، بر قطعيناپذير پذيرفته ميترديد

، راه و چنـين شـرايطي   نبـود پـذير  انتقادي براي تضارب انديشه امكـان حضور فضاهاي 
دليل بود كـه دكـارت بـا شـك     درست به همين  .تنفس را بر تمامي نوانديشان بسته بود

بـه سـاختاري    بـراي رسـيدن   مؤثر، اما شك هدف نهايي نبود، بلكه ابزاري كندآغاز مي
شـك  . گشـا باشـد  راه ،»يقـين «ارزشمند، يعني  تا او را در رسيدن به غايتي روشمند بود؛

ي و رهايي ذهـن از مفـاهيم نـاهمگون، غيـر     فرصت پالودن زنگارهاي فكر ،د اوروشمن
غاز و پيش فـرض رسـيدن بـه    بنابراين، شك او سرآ. كردعلمي و مخدوش را فراهم مي

شـك  «ت او و درست به همين دليل، شكاكي ت گذشته بود،دور افكندن موهوما يقين، و
 .نام گرفت »دستوري

هسـتي را از   مبـدأ دانست كه پرداختن به مقولـة   سانيكدكارت را بايد از نخستين 
و آنـرا وارد   گرانـه بـدان بخشـيد؛   اي روشنكشيشان مسيحي به در آورد، جلوهانحصار 

در اين مقاله، ضمن بررسي جايگاه خرد به عنوان ابزاري كارآمد براي  .حوزة فلسفه كرد
 ـ هسـتي  مبـدأ  بـارة در او ، براهين فلسـفي نزد دكارت شناخت و اثبات وجود خداوند ه ب

همچنـين  . شـوند تشـريح مـي   عنوان كمال مطلق و موجودي واجد تمامي صفات عاليـه 
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وار اسـت، و  و ماشـين  مكانيكيكه اساساً رويكردي مادي  جهانبراي تبيين هاي او ايده
بخـش  . شوده ميبخشد، ارائ ت ميشايبة برخورداري از نگاهي ماترياليستي را در او قو

آرامشـي شـكوهمند    كـه  ايـن انديشـمند   معنوي و روحاني تتأملا تار نيزپاياني اين گف
 گيـري از بهـره  بـا را هـا  ها و رضايتمندي در برابر حرمانشكرگزاري از موهبت همراه با

  .دهدميسازد، مورد تحليل و بررسي قرار مي پذيرامكان براي او سلوكي روحاني
  جايگاه خرد در شناخت مبدأ هستي. 1

تـرين و  و نيـز مسـتدل   وهـاي فلسـفي ا  را بايد شاخص انديشـه  دكارت 2تتأملا كتاب
ود و پيش از مطرح دكارت در ابتداي كتاب خ .ه دانستزميناو در اين  ن آرايتريبنيادي

مقولـة   ،نخسـت  ؛دهـد ش اساسي را مورد ارزيابي قرار مياي، دو پرسساختن هر مقوله
ايـن دو   ،از ديدگاه دكارت .انساني روح ةو ديگري مسئل ،مبدأ هستي و حضور خداوند

هاي بنيادين خرد آدمي است كه بايد با براهين فلسفي مـورد اسـتدلال   مسئله از پرسمان
  .نه با براهين علم الهيات ،قرار گيرد

مناني كه به وجود خداوندي يگانه باور دارند و پس از مرگ ؤاو معتقد است تمامي م
اعتقاد دارند، بايد به اين نكته توجه داشته باشند كـه   به بقاء و پايداري روح انساني ،جسم

تنها با كمك خرد اسـتدلالي و   ،يانساناثبات وجود مبدأ هستي و همچنين جاودانگي روح 
  :نامدمي 3»يخرد طبيع« او اين خرد فلسفي را. پذير خواهد بود و لاغيرفلسفي امكان
يعني خداوند و روح انسـاني،  ام كه اين دو مسئله، من همواره بر اين باور بوده«

ترين مسائلي است كه بايد توسط خرد فلسفي مورد استدلال قـرار  جزء اساسي
گيرد تا الهيات؛ زيرا هر چند براي ما مؤمنان به وجود خداي يگانه، باور به اين 

كند، اما مطمئناً براي كساني ميرد، كفايت ميكه روح انساني همراه با جسم نمي
هاي اخلاقي باور ندارند، هرگز اين امكـان وجـود نـدارد    لاككه به مذهب و م

كه بتوان آنها را در اين زمينه متقاعد كرد، مگر اين كه در وهلة نخست، اين دو 
  .)Descartes, 1990, p.11( »مسئله را با خرد طبيعي براي آنها اثبات كنيم

حوزة علم الهيات  خرد طبيعي در ،اين نكته بسيار اساسي است كه نزد دكارتتوجه به 
رغم آنعلييعني  ؛يابدر نميتبلو هـاي يگانـه  انديشه تاما براي اثبا ،د استكه او يك موح 

  .پذيرندتبيينفلسفي  هايفقط در حوزه كه دهدخود دلايلي ارائه مي ةپرستان
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 عبـارات  اي ازشـناخت خداونـد، نمونـه    درنشان دادن جايگاه خـرد   براي دكارت
    :فرمايدها ميخداوند خطاب به انسان ،كند كه در آنمي ارائه كتاب مقدس
آنان به شـناخت مسـائل    ةزيرا اگر انديش ؛جهالت آنان قابل بخشايش نيست «

شد، چگونه ممكن بود كـه حضـور خداونـد را بـه     اين جهان بكار گرفته مي
  .)Descartes, 1990,  p.12( »آساني در نيابند

موهبتي است كـه  ة تنها به واسط ،ند نسبت به بندگانشيعني عدم بخشايش از جانب خداو
 ـ   . ها ارزاني داشته، كه همان موهبت خردورزي استاو به انسان ل و يعنـي بـا قـدرت تعقّ

 ،ترين شـكل آن هم به آسان ،خود را ها ابزار لازم براي شناخت پروردگارتفكرّ، تمام انسان
اي نـاتواني آنـان در راه شـناخت    هـيچ توجيـه يـا عـذري بـر      ديگـر  ،بنابراين .دارا هستند

 ـ ؛معبودشان پذيرفتني نيست ر زيرا با استفاده از خرد، درك حضور پروردگار به آساني ميس
ها بايد با قدرت انديشـه در  ست، ما انسانا هر آنچه براي شناخت خداوند ضروري. است

ي لازم بـراي  هاذهن آدمي تمامي قابليت. نه در جايي ديگر ،وجود خود به دنبال آن باشيم
به ايـن    به آساني و قادر است كه ؛فراهم آوردن چنين شرايطي را به بهترين وجه داراست

   .مهم دست يابد
رسد هاي بشري، به اين نتيجه ميبا تأمل در ساخته 4،گفتار در روشدكارت در كتاب  

ك نفـر در  كه آن چيزهايي كه از دقت، ظرافت، بزرگي و زيبايي بيشتري برخوردارند، تنها ي
براي نمونه، عمارتي را كه يك معمار در سـاخت آن نقـش   . ساخت آن دخالت داشته است

ايـن امـر،   ). 609، ص1379فروغـي،  (داشته است، نظـم، تركيـب و زيبـايي بيشـتري دارد     
كند كه چنين مثالي، تنها برگرفته از انديشة ناخواسته اين انديشه را در ذهن خواننده بيدار مي

داخواهي نويسنده است؛ زيرا عمارت اين جهان را تنها درخور يك معمار كه وحدانيت و خ
  .داندهمان آفرينندة بزرگ هستي، يعني پروردگار، است مي

 ـ راه و شـيوة  دانـد كـه خـود   ودي مختار ميچه انسان را موج گر ،دكارت  ر و تفكّ
هـا  گـي از روزمرمتأثر ها انسان گزيند، اما معتقد است كه غالباش را برميمسير زندگي

تأمـل  كمتـر مجـالي بـراي     ،رو از ايـن  كنند وبوده، بر اساس عادات خويش زندگي مي
 ـ  .نـد يابمسائل پيرامون خود فراهم مـي بارة در خـود در مقـام يـك فاعـل      رايدكـارت ب

. شودل ميئجايگاهي رفيع قا ،خود به عنوان يك ابزار براي شناسايية انديش و ؛شناسنده
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آن  كند كه در حقيقتترديدناپذير معرفي مي ايمقولهرا  خود نزد فكّرتيعني او، قابليت 
  .توان داشتاي نميشبهه

 همگـون  تا خود را بـا جهـان   شايسته استها، براي غلبه بر دشواريديدگاه او،  از
همچنين بيشتر بايد بـر نفـس خـود احاطـه و اشـراف      . سازيم و نه جهان را با خويشتن

تـر  افزون زيرا امكان تسلط بر ذهن و روح ؛اء و امور پيرامون خودتا بر اشي داشته باشيم
بايد به قدر دانايي و ظرفيت ذهنمان تلاش كنيم، . است از امكان غلبه بر حوادث بيروني

 ،البتـه او . ناكام مانديم، نااميد نشويم رسيدن به اهدافي كه در سر داريم و چنانچه در راه
، اساساً از بينشـي  داند، و اين مقولهممارست ذهن مين باوري را مستلزم رسيدن به چني

  .گيردمذهبي در او سرچشمه مي
  مراحل اثبات وجود خداوند. 2

در راه ايـن  . براهين دكارت براي اثبات وجود خداوند استمتضمن  ،تأملاتدفتر سوم 
 ـ   ،شودف، او هرگز وارد وادي ماديات نميهد راحتـي بتوانـد در جهـان    ه تـا خواننـده ب
  . كند دركهاي نويسنده را در استدلال وحاني، مفاهيم موجودر

عنوان كمال مطلق و موجودي كه واجـد تمـامي صـفات عاليـه اسـت،      ه خداوند ب
و ايـن   كمـال داده  ،شان به درجات مختلفها و سزاوارييتلموجودات را بر حسب قاب

يكايك ما حضور خداوند در . خود از ضرورتي متعالي و ارزشمند برخاسته است ،مقوله
اي از ذات جلـوه  ،هاي روحـاني خـويش  هر موجودي بر اساس همان شايستگي دارد و

  .گذاردالهي را به نمايش مي
در اثبات او . بيندساني را در ذات الهي ميصفات متعالي ان ةدكارت شكل كمال يافت

دو  در را تصـور و ايـن  ، رسـد وجودي مـي ة ي به مرحلتصور ةوجود خداوند، از مرحل
 تمـامي  كمال يافتـه در  تصوري از يك موجودكه  نخست آن رساند؛مرحله به اثبات مي

خـود   امـري  اكتسابي دارد و نه يشكل نهي تصوركه چنين  دوم آن ها وجود دارد؛انسان
 يك غايت متعـالي ي از تصورت يا ، هر فردي ذهنياي فطريساخته است، بلكه به گونه

ست كه موجود ناقصي چـون انسـان   ساخته نيست، براي آن ااگر خود . در انديشه دارد
 ؛اكتسـابي هـم نيسـت   . خلق كندخود  تصوردر  چون خداوند را تواند وجود كاملينمي

بنـابراين، تصـور    .ها وجـود نداشـت  انسانة جويي در همزيرا در اين صورت، ميل به كمال
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توانسـت  ا در اين صورت مـي زير ؛ذهن ما باشدة تواند ساخته و پرداختوجود خداوند نمي
 .كرداي متفاوت بروز ميبه گونه ،در افراد مختلف ،ي آنمطابق ميل ما تغيير كند، يا شكل كلّ

بنـابراين،  . ها وجود داردانسان همةدر تقريباً يا نيروي پرستش  خواهيدر حالي كه ميل خدا
   ).Alquié, 2005, p.67( ستا استوار استدلال، اثبات خدا بر نيروي تصور ماة در هر دو شيو

دلايـل  ؛ و سعي در شناساندن ماهيت روح و كشف حقيقـت دارد  ، اوتأملاتدر 
را عدم تبيين صحيح و ناتواني در استدلال براي اثبـات ايـن دو    به خداوند اعتقاديبي

  .داندمي ،مقوله، يعني روح انساني و مبدأ هستي
هـايي بـا   مكـن اسـت شـباهت   تصورات ما مالگوهاي ذهني و  دكارت معتقد است

. شـوند در بردارند، از يكديگر متمايز مياما برحسب محتوايي كه  ،يكديگر داشته باشند
او، محتـواي  . انگـارد هـايي مـي  تصورات و الگوهاي ذهني را معلـول علـت  دكارت اين 

دانـد؛  تـر مـي  هايي را كه برخاسته از فطرت انساني ما هستند، به واقعيت نزديـك معلول
وجود خداوند است كه  وجود خدا در ذهن ماست كه علت آن، خود تصورها از آنيكي 

را علـت تامـة همـة موجـودات     ، و ما اين علت و اهميت دارد واقعيت ،معلول به اندازة
  . دانيمعالم مي

وجـود   ،نهايـت عـدم توانـايي در درك بـي   ة واسـط ه اگر انسان ببه گمان دكارت، 
كه انسـان پيوسـته بـا امـور      ستا به دليل آن، دفهمنيقي عنوان امري حقه پروردگار را ب

امـا از  . محدود در ارتباط بوده و خود نيز از طبيعتي ناقص و متنـاهي برخـوردار اسـت   
گيـرد كـه او در مقـام    ين فرض را در نظر ميبر اصل تشكيك خود، او ا سوي ديگر، بنا

هـا و  د؛ و تمـام ويژگـي  كن ـتصور ميخود كه  باشديك انسان، شايد فراتر از آن چيزي 
 دهد، در وجود خود او حضـور دارد، در حـالي  اتي را كه به ذات خداوند نسبت ميصف

 ،گرفت كه وجود من نتيجه چنين توانبنابراين، مي. اندكه هنوز فرصتي براي تبلور نيافته
و  ؛رسدتكامل يافته و به كمال مي ،ترافزون يبيشتر و دانش اربيبه تدريج و با كسب تج

هر انساني ايـن  در  علاوه بر اين، .به اين اوج شود او تواند مانع رسيدنهيچ عاملي نمي
بنابراين، اگر چنين قـدرت  . شود نقص خداونديبيذات وجود دارد كه همچون قابليت 

تبلـور در   امكـان  هاي موجود كمـال يافتـه،   ي در من وجود دارد، تمام آن ايدهو سزاوار
   ).Descartes, 1990, p.49( وجود خود من را داراست
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زيرا از نگاه او، موجودي كه  ؛شماردبه آساني اين فرضيات را مردود مياما دكارت 
شود، هرگـز قـادر نخواهـد    به كمال نزديك مي داراي درجاتي از كمال است و ذره ذره

هر در او علاوه بر اين،  .پذير را پيدا كندنافنا  و هاي يك موجود نامتناهيكه قابليتبود 
خداونـد در هـر لحظـه    كه  ؛ در حالياستاكنون، همواره دچار نقصان  اي از زمانهلحظ

  .شودچيزي بدان افزوده يا از آن كاسته نمي ،دليل مطلق بودنه و ب ؛كمال مطلق است
كند كه توانايي برخورداري از اين شايسـتگي بـراي ديـدن و    خود تصريح مي اوالبته 

اني كـه در جهـان   كس ـزيـرا   ؛ري سهل براي همگان نيسـت هاي وجودي، كادرك واقعيت
ايـدة   ،كنـد مـي هـا خـو   شوند و ذهنشان به درك تيرگيميمادي و جهان حواس مستحيل 

ة ايـد  اسـت وجودي هر انسـان، زمـاني قـادر     »من«زيرا  ؛دهندموجود برتر را از دست مي
را در جـان نادانسـتة    موجـود برتـر   ةتر از خود را بپذيرد كه آن ايـد موجودي برتر و كامل

ا باشم، بايد از خود بپرسم كه وجـود  دوجود خ ةاما اگر من منكر ايد .كندخويش دريافت 
غير از خدا موجوديت مرا رقـم   يهاي ديگراز خودم، از والدينم، يا علت ؟من از كجاست

  ).Descartes, 1990, p.31( قادر به برابري با پروردگار نيستند يقيناً هايي كهعلت ؛اندزده
 ـ نـام خـدا   ه اما مطابق اين باور، اگر موجوديت هر كسي مستقل از يك موجود برتر ب

تـرين  كرد كه خود را در كاملخود سبب پديداري و وجود خود بود، آيا سعي نميو  ؛بود
مـلال و   چو هـي  ؛به تمامي تمايلاتي دروني خـود پاسـخ گويـد    ؛فريندĤو بهترين شكلي بي

توانايي داشتم كه به خود هستي بخشـم، يقينـاً    من اگر ؟راه ندهدنقصي را در وجود خود 
تواننـد سـبب پديـداري مـن     پدر و مادرم تنها مي .قادر بودم كه هستيم را نيز تداوم بخشم

وجودي كـه از جـوهري متفكّـر نيـز      »من« كه اين تصور اين. شوند، نه علت وجودي من
اگـر مـن علـت     همچنـين  .ممكن اسـت نـا وجود آمده باشد، ه از عدم ب باشد، وبرخوردار 

ها نبود و هر آنچه وجودم محروم از بسياري از دانش در اين صورت،وجودي خود بودم، 
به عقيـدة دكـارت،    .مآفريدتوانست تصور كند، در خود ميرا ذهنم از يك وجود كامل مي
هـاي  پاياني تقسيم شده كه هيچ بخشـي بـه بخـش   هاي بيهر لحظه از زندگي ما به بخش

بتوانـد   اين علت بايـد  .يعني موجوديت من وابسته به يك علت است ؛ديگر وابسته نيست
به بقـاي خـود    پيوسته قادر باشد اموجودي منِ ،در هر لحظه مرا خلق كند تا بدين ترتيب

هر لحظه از هستيم، وابسته به آن نيروي خالقي است كه بنابراين، وجود من در . ادامه دهد
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ست كه ملاصدرا ا و اين درست همان چيزي .وم من حضوري پيوسته دارددر آفرينش مدا
  .كنداشاره مي حركت جوهري خود به آن ةدر نظري

رو، مطابق با اين اصول ارائه شده از سوي دكارت، بـديهي اسـت كـه يـك      از اين
ش در لحظاتي مداوم به ماندگاري خود ادامه دهد، موجوديتكه  جوهر وجودي، براي آن

و نياز دارد تا در هر  ؛استمرار دهددر خود ادر باشد كه همان قابليت خلق مدام را بايد ق
چنـين   بنابراين اگـر مـن ايـن توانـايي را داشـتم و      .برخوردار باشد يقدرت چنيناز  ،دم

اما دكارت معترف . كردممي را در خودم احساس د داشت، وجود آندر من وجو قابليتي
ودي متفـاوت از خـود نيازمنـد اسـت و او ايـن عـدم       به موج ،وجودي او است كه منِ

  .كندانايي را آشكارا در خود احساس ميتو
داند، و از آنجايي كه انسان يك وجود داراي دكارت خداوند را يك جوهر نامتناهي مي

علاوه بر اين، وجود خداوند به . جوهر است، به طريق اولي، خدا در وجود او حاضر است
واند مانند تصورات عارضي يا مقولات حسي تبلور يابـد؛ چـرا كـه    تعنوان يك جوهر نمي

هاي اشياء از اين روي، بر خلاف اعراض، يعني ويژگي. توانيم آنها را ايجاد كنيمخود ما مي
شوند، تصور وجود يك كه از خود استقلالي ندارند و به وسيلة خود ما ساخته و پرداخته مي

ن، به طوري فطري در سرشت من به وديعـه نهـاده شـده    موجود نامتناهي به عنوان علتّ م
  . كنماست و من وجود آن را به شكل واضح و متمايز از ديگر چيزها درك مي

درك وجود خداوند براي دكارت به سهولت تركيب دو با سه و رسـيدن بـه عـدد    
يعني آشكارگي حضور خداوند در ذهن او به قدري عيني و عيان است كه او . پنج است

 .كنداوست، مقايسه مية كه بسيار مورد علاق ،ها را با محاسبات بديهي در علم رياضيآن
كـه   ، او به تقابل با منكران وجود خداوند، يعني آنانحتي در مقام يك فيلسوف مسيحي

  .خيزد ساني هيچ گونه اعتقادي ندارند، برميبه جاودانگي روح ان
نـه   ،فلسفي اسـت ة دهد، ادلارائه مي راه اثبات وجود خداوند اي كه دكارت درادله
كه هـر دوي ايـن واژگـان     كندهاي ذات و جوهر استفاده ميهمچنين او از واژه. كلامي

، يعنـي از  غرب از دير بـاز تـا امـروز    ةالبته فلسف. اصالت ماهيت استة فلسف مربوط به
هـر   ،گرفتـه اسـت   ت قـرار همواره بر مشرب اصالت ماهي ،معاصر ةزمان سقراط تا دور

زيـرا   ؛انـد آشكار به اين مقولـه اشـاره نكـرده    متأخر، همگي به صورت ةچند كه فلاسف
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 شود، و چون اثبـات ر راستاي اثبات وجود خدا مطرح ميغالباً مطرح كردن اين مسئله د
تاً به رو صراح غرب نيست، از اين ةء مباني فلسفي بسياري از فلاسفاين مقوله جز يا رد

 ).Alquié, 1956, p.104( ه استاين مقوله اشاره نشد

ت، براي نخسـتين بـار   اصالت وجود و اصالت ماهي ةاساساً اين مسئله، يعني مسئل 
. غـرب شـد   ةتوسط عالمان قرون وسطي وارد فلسـف سينا مطرح شد و سپس توسط ابن

هاي شناختي توجه دارد تـا  مبدأ هستي، بيشتر بر جنبهة البته دكارت در پرداختن به مقول
او در راه اثبـات وجـود خـدا، از همـان دو اصـل وضـوح و تمـايز         .هاي وجوديسويه
كه وجود خداوند نيـز در   ،كه تنها براي رسيدن به مقولات يقيني كندش استفاده مييخو
تـرين اصـل   در حقيقت، او پـس از اثبـات معـروف   . گيردبهره مياز آنها آنهاست، ة زمر
هـاي  رود كـه كمتـر جلـوه   مبدأ هستي مـي بات به سراغ اث 5،»كوژيتو« خود، يعني ةفلسف
ه دنبال دانش يقيني است موارد ب ةدان، در هميك رياضي در مقام وا. شناختي داردوجود
را در مقام  ، بايد خداوندبرد اصول فلسفي خودشك، در چنين شرايطي، براي پيشو بي
  . گرفتالعلل جهان هستي در نظر مي علت

هـايي  جاست كه براهين علمي در دانش هستي تا بدان مبدأتعلق خاطر دكارت به  
گونه كه  اما آن. داندچون هندسه، رياضي و فيزيك را در گرو باور به وجود خداوند مي

، غالباً ذات پروردگار را مورد هـدف قـرار داده   هاو دانش فلسفي خويش را تشريح نمود
تي ضروري و ابدي در خود، هس ةاصول فلسف 14دكارت در اصل  .است تا وجود او را

توانـد داشـته   داند كه ذهن از يك وجود كامل مـي تصوري ميبه عنوان را  ذات خداوند
 .وجود عيناً خود وجود است تصوراين  ،اما در عين حال باشد

تـام  مهـارتي   از كنـد كـه در كـار خـود    گري تشبيه ميخداوند را به صنعت ،دكارت
شود مبني بر اين كه انسـان در مقـام   سشي مطرح مياما در اين مرحله، پر .برخوردار است

ي هـا كمبودها و ناتواناييرغم برخورداري از ترين و والاترين آفريدة خداوند، عليپرشكوه
در ايـن   دليلي كـه دكـارت   نمايي از خالق خويش باشد؟د آيينة تمامتوان، چگونه ميبسيار
آن؛  ةمخلوقات خداوند اسـت و نـه هم ـ  تنها يكي از  ،كند اين است كه انسانارائه مي باره

نـه   ،نظر داشـت  اوهاي هآفريدة بايد به مجموع ،هاي آفرينندهتبردن به قابلييعني براي پي
بخشـي از كمـال وجـودي خـويش را در هـر       در حقيقـت، پروردگـار   .فقط يك آفريـده 
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 ايـن  ،در عـين حـال   .اي از كمـال اوسـت  سـويه  ،موجودي به امانت نهاده و هر موجودي
  . رساندگستردگي جهان خلقت و بزرگي آفريننده را به اثبات مي، گونياگون

 ةتنهـا آفريـد   نسـان كـه اگـر ا  ين اسـت  در حقيقت، توجيه دكارت در اين باره چن ـ
 طـوري ه ب ؛فريندĤتر بيتوانست او را موجودي با كمالي افزونمي گارخداوند بود، پرورد

 كمال وجودي خـود را در كـلّ   ،خداوند اما ،كه او هرگز دچار شكست يا حرمان نشود
  .در يك موجود فقطهستي پراكنده است و نه 

  دكارت و تبيين جهان مادي. 3
تاز  ل ششمدكارت در تأمجسـم و روح سـخن    اشياء مادي و از تمـايز ميـان   موجودي

هاي هندسي و رياضـي بهـره   ي خود از روشهامدعي است كه در استدلال او. گويدمي
چنـد كـه    هر ند؛ت به همين دليل است كه از وضوح و استواري برخوردارو درس ،هبرد

هـاي  همچـون رشـته   هـا اين استدلال. دشوار به نظر آيد درك آن ،براي بسياري از افراد
به  .رسندبه نظر مي طولانياند و گاه اندكي صل و با همديگر مرتبطتسبيح به يكديگر مت

 ؛ها آزادداوريذهني است كه از تمامي پيش از برخورداري فهم آنها مستلزم ،همين دليل
  .رها و فارغ باشد ميو از تمامي الگوهاي جز

اي بـالاتر از  رو، مرتبـه  از ايـن  و دانـد ارت جوهر نفس را جوهري روحاني ميدك
و شود اي جسم نابود نمينبا ف همچنين جوهر روحاني .شودل ميئقابراي آن جوهر تن 

در مقامي والاتر از لذايـذ تـن    ،اني را به دليل باقي بودنشانروست كه لذايذ روح از اين
كند، حركت مكانيكي غال ميشكه ا يبراي جوهر جسماني، به غير از فضاي ،او .شمردمي
 ـ همچنين ،جوهر اين .ل استقائ نيز برخـورد بـا اجسـام ديگـر بـه       در ت دارد كـه قابلي

و از اراده و  ،هاي اخلاقي استفاقد ملاك ،بر خلاف ذهن ،همچنين ماده .درآيد حركت
   ).Descartes, 1990, p.68( اختيار هم برخوردار نيست

شوند، ماننـد بـوي اجسـام،    گانه درك ميدكارت كيفياتي را كه توسط حواس پنج 
بيرونـي   يجزء صفات واقعي اشـيا  ،...ري و نرمي اجسام، اصوات و بها، زكيخورا ةمز

هاي حسي ما ه در ما وجود دارند و توسط اندامك داندمي كيفياتي آنها را و تنها ؛داندنمي
كـه او كيفيـات    در حالي .دكنياد مي» كيفيات ثانوي«با عنوان  از آنها وا ؛شوندادراك مي
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 ـ ه در اندازه و شكل، يا ب را اشياء مادي اصلي  ـ  ويژگـي  ،يطـور كلّ ة واسـط ه هـايي كـه ب
دهدمي هستند، قرارگيري تشان قابل اندازهكمي.  

 هو مكانيك، آراي خود را تبيين كردبا استفاده از مباني رياضي و قوانين فيزيك  او 
وار نسبت به جهان مادي پيرامـون خـود   ه، نگاهي كاملاً مكانيكي و ماشينو در اين زمين

جهان را به ساعتي تشبيه  ول است، ئاي جهان مادي امتدادي نامحدود قااو كه بر. داشت
خداونـد را بـه    ،ي آن در حركت بوده و در تعامل بـا يكديگرنـد  كند كه تمامي اجزامي

كـه   نـد معتقد فلاسـفه برخي از . شناسداين دستگاه مية عنوان عامل به حركت درآورند
جهان  ،آن در كه خدا پس از آفرينش اين جهان و ايجاد حركت آن استدكارت مدعي 

لاويـن  .ز.ت. ان نـدارد ت ايـن جه ـ رادرا به حال خويش واگذاشته و هيچ دخالتي در مق
  :نويسددربارة آراي دكارت در اين زمينه مي

اما خدا پس از آفرينش جهان و بـه حركـت انـداختن آن بـر طبـق قـوانين       «
لاويـن،  ( »كنـد وارة مكانيكي عالم دخالتي نمـي هندسه و مكانيك، در ساعت

  ).161، ص1386
اثبـات وجـود    تمـامي آثـار خـود را بـه     عمـدة كه دكارت بخـش   با توجه به اين 

 ؛دهـد اختصاص ميانسان و جهان است،  ةو آفرينند داوندي كه واجد تمامي كمالاتخ
ي و پيوسته او را در تمام دهدنشان ميكرنش در برابر بزرگي او  ،مختلف هايشيوهو به 

هاي آفريده ،چنين خالقي داند، چگونه ممكن استش حاضر و ناظر ميالحظات زندگي
  !؟به حال خود واداردرا پس از خلق  خود

را صـاحب ديـدگاهي    جالب اينجاست كـه تعـدادي از منتقـدان آثـار دكـارت، او     
چـاره  بـي  !كه از بيان آشكار باورهاي مادي خود واهمه داشته است دانندماترياليستي مي

خواسـت بـا   كـه مـي   آن هم تنها به جرم ايـن ! نداهدكارت كه از او يك دهري نيز ساخت
 ،نظـام يافتـه  وار و رياضي روشيو با  كند؛ هستي را ثابت مبدأ ديتموجو ،نگاهي علمي

 تمامي تلاش خـود  ،اشگرايانهرغم نگاه عقلفيلسوفي كه علي. بنشينداين عالم ة به نظار
او را  موجوديـت صرف اثبات پروردگاري دانا و توانـا سـاخت كـه بـه علـم اليقـين        را

  . بودكرده  دريافت
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ناسپاسـي دكـارت نسـبت بـه      ، نيزعارف بزرگ فرانسويفيلسوف و  6،پاسكالبلز 
تلاش كرده تـا خـدا    او معتقد است كه دكارت، .كندبسيار ناموجه تلقيّ مي را پروردگار

 ,Marion(دهد مورد سرزنش قرار مي ؛ و از اين رو، وي رادكنوا  خود از سر به نوعي را

2007, p.139 .(دعايي ة اثابت كنند تواندمينه نيز نمياما نگاه بنيادگرايانة پاسكال در اين ز
 Collection( در فرانسـه بـود   7»مس ـژانسني« پاسـكال از طرفـداران مكتـب    باشـد؛ زيـرا  

Itinéraires Littéraires XVII siècle, 1991, p. 110( مكتبي جبـري مسـلك كـه تعريفـي     ؛
خود را  اناز توي ابخش عمده او ،سفانهأو مت .نادرست و ارتجاعي از مفهوم خدا داشت

 .انه نسـبت بـه خداونـد داشـتند    انديشجزمصرف دفاع از مواضع كساني كرد كه باوري 
پرسـت  ور افكندن نظام پدرسالار و خرافهبه د برايچنين تازشي به دكارت كه  ،بنابراين

  .نيست انگيزبسته بود، چندان هم شگفتكمر اسكولاستيك 
و همچـون   ؛ثبات خداونـد داشـت  لي براي امواضعي تعقّ ،خلاف پاسكال بر ،دكارت

براي تبيـين  چندان عجيب نيست كه او . مشربي عارفانه نداشت، بلكه اهل استدلال بود ،او
عينـي و حتـي مكـانيكي     ،هـايي مـادي  مثالاز  ،برجسته يداندر مقام رياضينظرات خود، 
خـوبي   كه او در برخي موارد، آراي خود را بـه  اين امكان وجود داردچه  گر. استفاده كند
آراي باشد، اما بـه هـيچ وجـه از     باشد و امكان بروز سوء فهم را فراهم آورده تبيين نكرده

اصلاً چگونه ممكن است كسي كه به جـاودانگي  . شودماترياليستي دريافت نمية انگار او،
 !؟گرايانـه بـه مسـائل داشـته باشـد     ، نگاهي ماترياليسـتي و مـادي  استروح انساني معتقد 

فاقد شـعور را حـاكم بـر    ة بيند، چگونه مادري مطلق را بر جهان حاكم ميدكارت كه شعو
و برخاسته از جهان حـواس   مادي يق به اشياچه متعلّآن رات جهان بداند؟ اتفاقاً او هردمق

درك و شـناخت روح متعـالي   نيز ي ماد حتي در همين جهان ،او. انگاردبنياد مياست، بي
او روح را يگانـه  . گيـرد ن مادي تن و اجسـام در نظـر مـي   تر از جهاانساني را بسيار آسان

 چگونـه  ،بنـابراين . شـود مـي  داند كه از شناختي يقيني و اطمينان بخش حاصـل چيزي مي
 از توصـيف دكـارت   نگـرش و ! ؟تراز ماده واقع شودسطح و همتواند همروحي مي چنين
ديگـر، البتـه بـا انـدكي      ، آراي او بـار سه قرن پـس از او  است كهاي گونهمادي به  ياشيا

  ).31، ص1384هوسرل، ( شودمي و بازآفريني ينتبي 9هوسرل 8»پديدارشناسي«تفاوت، در 
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ل ئو متافيزيك تمايزي آشكار قا عد و ذهن يا فيزيكجسم و روح يا بدكارت ميان 
ميان اين دو  ةين دو جوهر را به يكديگر فروكاست و فاصلتوان انميكه  تا جايي ؛است

اصـل   اساسـاً  ،او. هنـد، از ميـان بـرد   دمـي  ا كه دو جهان متفاوت از هم تشكيلجوهر ر
ت اصـلي  فجـوهر جسـماني بـا ص ـ    .داندموجوديت هر وجودي را وابسته به جوهر مي

حركت اجـزاي آن مكـانيكي بـوده و قابليـت درگيـري و       يابد،مكان تبلور مي امتداد در
 و ت انديشيدن را داردفوهر روحاني، صكه ج در حالي .تصادم با يكديگر را دارا هستند

  .يابدو در مكان نيز تجلي نمي ؛گيري نيستقابل اندازه ،خلاف جوهر جسم بر
وارگي ويژگي ساعت ،از اين رو و دانددكارت جهان مادي را فاقد جوهر انديشنده مي 

جبـر   به نوعي ،يعني جهان مادي طبق اين نظام ؛دهدبه آن نسبت مي و حركات مكانيكي را
كه داراي آزادي اراده و اختيـار   آن ةواسطه اما جهان انساني ب .از پيش تعيين شده مبتلاست

تواند راه خـود را برگزينـد و در   است، مي اراست و همچنين از جوهري انديشنده برخورد
  .درست برخلاف پاسكال كه اختيار را از انسان ستانده است ؛گو باشدبرابر آن نيز بايد پاسخ

  لوك عقلاني دكارتس. 4
 ـة در برابر اراد انديشمند خشنودي و رضاي اين فيلسوف سـت كـه   ا قـدري ه خداوند ب

نهـاده  ندر اختيار او  ،در مقام يك انسانكه پروردگار بسياري از كمالات را  رغم آنعلي
الق او حتي از خ. ندارد ايشكوه گونههيچ حقّ معترف است كهاو همه،  است، اما با اين

اين هشياري و فرزانگي را به او اعطا كرده تا در اموري كه بـه   كه سند استخر خويش
  .نكند نظر ، داوري و اظهارداردن يحقايق آنها آگاه

ترديد چنين خشوعي در برابر خواست پروردگار، نه فقط از سر منطق و تعقل، بي 
كه  اين باورزيرا رسيدن به  ؛گيرديق قلبي و سلوك عقلاني سرچشمه ميبلكه از باور عم

به غيـر از   ،است داشته هاخداوند يقيناً حكمتي در آفرينش من با چنين صفات و قابليت
او را به آرامشـي ايـن    تامعنوي و روحاني نيز نيازمند است  تأمله يك بنيروي انديشه، 

هــا و رضــايتمندي در برابــر يعنــي شــكرگزاري از موهبــت. رســاندبچنــين شــكوهمند 
گـر  زيرا عقل حساب ؛پذير استتنها با سلوكي روحاني امكان ،هاها و حرمانمحروميت

ها را به ساختار جهان آفـرينش  ، وگاه اين نقصانبودهها آزرده و نگران پيوسته از نداشته
 ةرا در برابـر اراد آدمـي   قـادر اسـت كـه    تنها آرامشي معنوي ،ور از اين .دهدنسبت مي
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را  خداي واقعـي  ،شازندگي ةر لحظه لحظد دكارت. كند و شكرگزار خاضع ،پروردگار
بـه شناسـايي    ،كند و از شناخت خداوند، با سير در جهـان خلقـت  رك و شناسايي ميد

  ). Alquié, 2005, p.85( يابدديگر موجودات جهان خلقت توفيق مي
 ،خـورد ت براي اثبات وجود خدا بـه چشـم مـي   ي دكارلقّهاي تعآنچه در استدلال

اوست، حتي اگر خود او نيز به ايـن   باورانةخداعقايد در متن  هاي شهوديور جنبهحض
 خود، هيچ يشد، براي امكان لغزش و اشتباهاندعترف نباشد؛ زيرا وقتي به خدا ميقضيه م

نوعي آرامش ذهني و اطمينان خاطر را در وجود او بيدار  ياد خدا، گويي ؛يابددليلي نمي
  :نويسدمياين باره  در تأملاتكتاب  او در .كندمي

انديشم، در خود دليلي براي لغزش و ميكه تنها به خدا  در حقيقت، هنگامي«
گردم، تجربه به اما پس از آن، وقتي دوباره به خويشتن باز مي .بينماشتباه نمي

 »هـا هسـتم  پايـاني از لغـزش  در معـرض قلمـرو بـي    ،آموزد كـه مـن  مي من
)Descartes, 1990, p. 56(.  

شوند و مياني كه در جهان مادي و جهان حواس مستحيل ، كسرتبنا بر عقيدة دكا
  »مـن «زيرا  ؛دهندايدة موجود برتر را از دست مي ،كندميها خو ذهنشان به درك تيرگي

 تر از خود را بپـذيرد موجود برتر و كاملة ، زماني قادر خواهد بود ايدوجودي هر انسان
  .كي ذهني و معنوي همراه باشدوواسطه و با سلبياي به گونه ،ايدهاين كه 

او بر اين باور است كه خداوند چيـزي از وجـود خـود را كـه همـان       ،در حقيقت
گويـاي   ،از سـويي  آدمـي  به امانت گذاشته است تا هاانسانكمالات او باشد، در وجود 

 هسـتي  در انسـان و از سوي ديگر، هنگامي كـه   ؛هاي او در مقام يك خالق باشدقابليت
 خـود  هـاي ها و وابستگيها، كاستيبه ناتوانيبتواند ، دنگران يك موجود ميخود به عنو

تـرين  كـه كامـل   ،و بدين ترتيب، در راه رسيدن بـه كمـال   ردهپي ب موجود كامل به يك
  .كند يابد، تلاشمي ر تبلورپروردگا شكل آن در ذات

ج در وجود خود را در سـير و تفـرّ   ،آدمي پس از رسيدن به چنين نتايجي است كه
بينـد كـه   ود او را همچون انوار پرشـكوهي مـي  وج ،وقف كرده صفات كماليه پروردگار

 ـ يي و تا جا ؛تحسين و پرستش استة شايست ت برخـورداري از چنـين   كه ذهـن او قابلي
از ديـدگاه دكـارت، ايمـان     .دارد، زيبايي وجود خالق را گرامـي مـي  موهبتي را داراست
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توانـد آرامـش خـاطر و    تأمـل در آن مـي  سـت و  مذهبي همين سـير در صـفات الهـي ا   
 انديشيدن دربارة رازهاي هسـتي كه لذت  ضمن آن ؛ي را براي ما به همراه آوردرستگار
  .دانگيزمين برماوجودرا در 

اي دارد كه ملاصدرا آن اي تلويحي به مقولهاشاره ،ل چهارمدر نخستين سطور تأم او،
يكي از مسائل مطرح شـده در حركـت   . استمطرح ساخته » حركت جوهري« را با عنوان

و نظـارت پروردگـار بـر     ،از جمله انسـان  ،موجودات عالم ةجوهري، زايش لحظه به لحظ
يعنـي  . نيسـت  هـا قابـل درك  ما انسـان  براي ش،كه تنها به دليل پيوسته بودن اين امر است

ذهـن آن   شود كهجنبش، پويايي و نيز شكوفايي در جهان خلقت، چنان پرشتاب انجام مي
به آن اشـاره   نيز ست كه دكارتا همان چيزي ،پندارد و اينرا همچون جرياني پيوسته مي

  :گر پيوند عميق قلبي او با معبود و مراد خويش استو در عين حال، نشان دارد
من كـه صـاحب    .كند كه من هستم و وجود دارماين ايده در ذهنم گردش مي«

كنم و بر اين باورم خداوند را استنتاج مي وجود اآشكار ،اي هستمچنين انديشه
 »وابســته بــه اوســت امگيكــه موجوديــت مــن نيــز در تمــامي لحظــات زنــد

)Descartes, 1990, p. 57( .  
  گيرينتيجه

مدرسي را بـه پايـان راه خـود    ة فلسف گرايي روشمندي بود كهشك، دكارت ي»كوژيتو«
او همچـون يـك    .كـرد زسـازي  و ساختار معرفت بشري را به شـكلي مـدرن با   ،رساند

را فراتر از  ذات باري تعالي دارد، ولي دركمام عيار، دانش الهي را گرامي ميكاتوليك ت
 زيرا نيروي فهم و استدلال از راه يافتن به كنـه پيـام وحـي    داند؛نيروي انديشة خود مي

سـت؛  البته ناشي از باوري است كه مـذهبش بـه او آموختـه ا    ،و اين مقوله است ناتوان
هايي روحاني هاي معنوي و شايستگييعني درك خداوند، به غير از نيروي عقل، قابليت

  . تواند به انسان هديه كندطلبد كه تنها خدا مينيز مي
داند؛ چرا كه وار نميرا بر بنيان يقيني است ستايد، اما آندكارت فلسفه را ميگر چه ا

اشـد، و آراي انديشـمندان در   دلـه نب آن نيست كه محل مباحثه و مجاهيچ موضوعي در 
يكـي بـيش    ،گون اسـت؛ در حـالي كـه حقيقـت    نيز بسيار متكثّر و گونه اي واحدمقوله
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ي ، هر آنچه كمترين احتمـال ترديـد  داندكارت در كسوت يك رياضي در واقع، .نيست
  .شمرددر آن باشد، باطل مي

صدد است در ،نسانيجاودانگي روح اة دكارت پيش از شناختن و پرداختن به مقول
 اي كه قابليت تمايز كامل از جسمبه گونه باشد؛ داشته آنتا دريافت و ادراكي روشن از 

 ـقاجسم قابليت تقسيم و تفكيك براي  ،او .باشد رادا را را  كـه روح  اسـت، حـال آن  ل ئ
اي جسـم،  ن ـگيرد كـه بـا ف  نتيجه مي لذاو  داند؛ميناپذير پارچه و تقسيماي يكمجموعه

و ا .انجامـد اي روح نمـي ن ـبـه ف  ،مرگ جسـم  و تواند به حيات خود ادامه دهدميروح 
همچنـين ايـن    .دانـد كه منكرند، كافي مي براي آنان ،همين امر را براي اثبات بقاي روح

  .باشد ها بر وجود حيات اخرويبشارت و اميدواري انسانتواند در حكم مي استدلال
دانـد؛ و محتـواي   هـايي مـي  را معلول علـت و الگوهاي ذهني ما  اتتصور ،دكارت

. دانـد تـر مـي  هايي را كه برخاسته از فطرت انساني ما هستند، به واقعيت نزديـك معلول
وجود خدا در ذهن ماست كه علت آن، خود وجـود خداسـت و بـه     تصورها يكي از آن

  . نيمداة موجودات عالم ميهم ةما اين علت را علت تامدارد؛ واقعيت  ،اندازة معلول
در قالب اشياء در جهـان بيـرون    هاي ذهني ما با آنچهمعتقد است ميان ايده دكارت

بنـابراين، بـه غيـر از جـوهر     . وجود دارد، ممكن است هيچ سنخيتي وجود نداشته باشد
 هرگـز قـادر   ،مـن و  ؛يابندتبلور مي موجودي خود، جوهرهاي وجودي ديگري در برابر

هرگونه ادعايي  ،رو از اين .يك از آنها را شناسايي كنم ي هيچنخواهم بود تا واقعيت عين
آنهـا، ادعـايي گسـتاخانه و دروغـين      دربـارة ضاوتي صحيح و اطمينان بخـش  مبني بر ق

  . خواهد بود
دو قطب مخالف ة در ميان به عنوان يك انسان، خود را موجوديتدر واقع، دكارت 

و  ؛نه كمال و عظمتي تهي استاز هر گو وبيند كه يك سوي آن عدم و نيستي است مي
وجودي سراسر كمال، قدرت و بزرگي است كه از هر گونه خطـايي   ،در سوي ديگر آن

ي از خطـا  ابـر ميعني انسان همچون پروردگـار  . همان پروردگار جهان است و ست؛امبر
شـق كمـال   و يك پاي در عدم دارد،  ،بنابراين .ستها انقصاننيست و واجد بسياري از 

  .شودبه اين بعد نيستي نزديك مي ود انسانوجة نيافت
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